
اولین جملات را همسرش می گوید، درباره 
آن صبحی که رفت به مأموریت و دیگر بازنگشت 
و بعد خودش، یک خلبان جنگنــده ایرانی که 
چند روز پیش از آغاز رسمی جنگ دراخل مرز 
عراق مورد اصابت قرا می گیرد و بعد هم اسارت و 

دیوارهای یک سلول چندمتری.
این صدای حسین لشگری است و آن منیژه 
بود، که باز روایت را دســت می گیرد و از احوال 
بانویی جوان می گوید که زودتر از هر زن دیگری 
در ایران طعم بی خبری و بلاتکلیفی خانواده ی 
مفقودین را چشــیده و البته بیشــترین دوران 

اسارت همسرش را متحمل شده است:
4۱۰ روز بعــد نوبــت به دیگر دوســتان و 
همکاران می رسد که از شــرایط سلول ها و نوع 
ارتباط با هم بگویند. هرچند هروز در اسارات به 
اندازه ی یک سال است اما روایت این روزها را زود 
به پایان می برد تا برسد به قطعنامه و پایان جنگ 

و بگوید از اینکه همه بازگشتند، جز حسین.
و این آزمون دوباره ی »سید الاسرا« بود، چرا 
که صدام می خواست با تطمیع و تهدید و چه و چه 
از او اعتراف بگیرد که جنگ را ایران شروع کرده 

و به این واسطه کشور ما را در مجامع بین المللی 
متجاوز اعلام کند.

زهره نجف زاده ضمن اســتفاده از آرشیو به 
دســت آمده از زندان عراق و دیگــر مواد خامی 
که از داستان حسین لشگری و دیگر اسرا دارد، 
بعضی صحنه ها و رویاها را با استفاد از ترفندهایی 
بازســازی می کند تا بهتر بتواند حس خاطراتی 
که در مصاحبه گفته می شود را به بیینده منتقل 

کند.
مستند 64۱۰ روز اسارت، مستند سرراستی 
است، بدون پیچیدگی و با یک سادگی محض، هر 
چه را که باید می گوید، برادر، خواهر و خانواده، 
دوســت و هم رزم و هم بند هر کــدام وجهی از 

حسین را روایت می کنند.
آنچه در پایان مســتند مخاطب را غافلگیر 
می کند، اتفاقاتی اســت که در پایــان عمر و در 
سال هایی که در ظاهر باید در اوج رفاه باشد برای 
سرلشگر حسین لشگری رقم خورد، بی مهری ها 
و کم توجهی ها واقعاً شــوکه کننده هســتند و 
در نهایت آن موقعی کــه هیچ کس انتظارش را 

نداشت، حسین آزاد شد.
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عمو حجت پیرمردی ســاده دل و متکی به 
نفس اســت که یکه و تنها در کوهستان زندگی 
می کند، در خانه ای که هیچ همسایه ای ندارد و نه 
حتی گاز و آب لوله کشی. خانواده اش او را ترک 
کرده اند و اصرارهای او برای بازگشتن همسرش 
بی نتیجه اســت. پیرمرد باید خودش از عهده ی 
کارهایش بر بیاید، گوساله ها را تیمار کند و گاوها 
را بدوشد، هیزم بشکند و زغال مهیا کند، گندم 

بکارد و بدارد و بردارد.
فرود عوض پور، مستندســاز بــا تجربه ی 
خرم آبادی، کارنامه ی پر و پیمانی دارد؛ فیلم های 
داســتانی و مســتند و حضور در جشنواره های 
داخلی و بین المللی که ماحصل آن جوایز متعدد 
است. درباره ی آخرین اثر مستند او، »کوهستان 
بی صدا«، اصل مســئله حوصله است، او و دیگر 
اعضای گروه، به ویژه تهیه کننــده ی اثر، برای 
خروجی گرفتن از تایم لاین عجله نداشته اند و 
گذاشته اند هر اتفاقی که لازم بوده است بیافتد. 
اینکه به پروژه ی مستندســازی به مثابه بنگاه 
زودبازده نگاه نکنیم و بگذاریم رخدادها آنطور که 
باید منعقد شوند، درسی است که از این مستند و 

رفتار حرفه ای تیم تولید می گیریم.
تصاویر ضبط شده، چنان که باید، همه اش 
زیبایی اســت. کوهستانی اســت که بشر آن را 
نیالوده و دســت اندازی کمتری بــه آن کرده و 
سبزی بهار و سفیدی زمستانش پیداست، نماهای 
باز و بسته هر دو رشــک برانگیزند و هر بیننده 
را به خود جلب می کنند. مستندســاز هم مثل 
شخصیت فیلم وقت زیادی برای زیستن در آن 
محیط داشته و به نظر می رسد خوب و از سر صبر 
تصویر گرفته و در عمده ی پلان ها، بالای همه ی 

رنگ های زیبا، رنگ تنهایی هم پیداست. حتی 
پس از اینکه خانواده ی رفتــه به خانه ی مرد باز 
می گردند او باز تنهاســت. کیفیت این قاب های 

زیبا نیز حاصل هنر آقای کارگردان است.
موسیقی مستند »کوهســتان بی صدا« را 
احسان عبدی پور ساخته و قطعات را با وسواس و 
هرجا که نیاز بوده نشانده است. موسیقی نواحی 
با آواهای سنتی که بیشــتر با تک مضراب هایی 
در تک نوازی  ها، بــاز یادآور تنهایــی مردی در 
کوهستان است. صدابرداری و صداگذاری هم به 
خوبی صورت گرفته و همین فکر که شخصیت 
اصلی فیلم نمی تواند از هیچکدام از این صداهای 
گوش نواز لذت ببرد، بر تأثر ماجــرا می افزاید. 
بازی های با شــدت و ضعف صدا در نماهایی که 
بیانگر درک حجت ناشنوا از اصوات است، برای 
اینکه ما را با احساس و ادراک او آشنا و همدلی 
بیشتری با سوژه ایجاد کند، تکنیک موثری بوده 
که بارها در اثر استفاده شده و پیداست به نتیجه 

رسیده است.
حجت رستمی، پیرمرد هفتاد ساله ی ناشنوا، 
هرچند معلولیــت دارد و از حواس پنجگانه اش 
یکی کم اســت، اما چنان عزم و اراده ی راسخی 
دارد کــه زندگی ســخت و پرمحصولش را یک 
تنه پیش می برد و در همین بزرگسالی کارهایی 
می کند که انجامشان برای جوانترها آرزوست.  
مستند »کوهستان بی صدا« حس غم و تحسین 
همزمان دارد. یک حس متناقضی در پلان ها و 
سکانس ها هســت که هم دلت می خواهد جای 
او باشــی، هم نه. جای اویی که فقــط یک بار از 
قلمروش خارج شد تا شــاید بعد این همه سال 

نجوایی به گوشش برسد. که آن هم ...
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